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 عوذ بالله من الشیطان الرجیم ا

 بسم الله الرحمن الرحیم  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

ی  من اشتباها مکاسب نیاوردم اگر هست یکی از آقایان محبت کنند ، حواسم نبود مکاسب آقای خوئی را آوردم ، حواسم نبود در لحظه

شود از مجموع  ای از روایات که میخروج ، عرض کنم به اینکه مرحوم شیخ قدس الله نفسه در بحث بیع فضولی تمسک فرمودند به طائفه 

این روایات هم صحت بیع فضولی را درآورد یکی روایتی بود که برای علاء بن سیابه بود دیروز اشاره کردیم و بحثی راجع به او شد این را  

های صفحه  تا میانه   358تا    356ی همان طور که عادت ما هست  مرحوم شیخ انصاری از این جا آوردند در بحث این روایت از صفحه 

 ء بن سیابة . ایشان متعرض این روایت شدند روایت علا

عرض کردیم این روایت اساسا در باب وکالت است در کتاب مرحوم آقای بروجردی آقایان اگر داشتند دیدم پیدا نکردند ایشان در کتاب  

شد ، این آقایانی که جمع آوری کردند جامع الاحادیث را البته  نکاح آورده است. لکن انصافش حق این است که در کتاب وکالت آورده می 

ها را یک نفر جمع آوری کرده است آن اوائلش را حدود بیست و یک نفر بودند این آقا خیلی  این جامع الاحادیث جدید را این قسمت 

ی حدیث در باب وکالت  درست به نظر ما نیاورده بهتر همان کاری بود که صاحب وسائل کرده این حدیث را در باب وکالت آورده و نکته 

الت در نزد ما اعتبار به عزل وکیل نیست یعنی اگر عزل کرد و خبر دارد نشد عمل او نافذ است اعتبار  ای بوده که اصولا در باب وک این نکته 

 به بلوغ وکیل است وصول علم به وکیل است اعتبار به این است که وکیل علم پیدا بکند . 

ای از اهل سنت در اینجا ما بین نکاح و بیع فرق گذاشتند گفتند در باب نکاح اعتبار به صدور عزل است اما در باب بیع  آن وقت عده 

فرماید این  گوید این مطلب درست نیست امام می اعتبار به وصول است ، علم پیدا بکند . آن وقت این روایت علی تقدیر صحتش این می 

کند . این راجع به این حالا چرا  مطلب درست نیست اینها درست حکم نکردند به اینکه گفتند در باب بیع با باب نکاح در این جهت فرق می 

اش این است فقط چون  اش ، این روایت ربطی به فضولی ندارد این روایت ، ابتداءا ربطی ، نکته مرحوم شیخ این روایت را آوردند نکته 

یق اولی چون نکاح شدیده است .    آقایان تمسک کردند به یک نکته که چون در نکاح فضولی درست است پس باید در بیع فضولی به طر
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گوید نه اگر مطلبی در بیع ثابت بود در نکاح ثابت  ، این روایت می عکس این مطلب استکه این روایت به  مرحوم شیخ به این مناسبت  

روایت درست باشد ، پس نظر مرحوم شیخ  ا کلام امام اگر  ب افق است نه  با آن دلیل عامه مو تدلال  است عکس نه یعنی بعبارة اخری این اس

 آید. ضوان الله تعالی علیه در این روایت این است که از این روایت این در می ر 

کند البته  فرمایند این هست بعد روایت را نقل می بعد از این که می ی شده و مرحوم شیخ عرض کردم از همان اول به این مطلب اشکالات

یف داشتند اگر بشود یک  گفتم دیروز آقذا الحکم افسده ،  له ما اجبر هکند ، سبحان ال ا نقل می آن قسمت آخر روایت ر  نفر از  ایان که تشر

مرحوم آقای ربانی باب کتاب وکالت باب اول حدیث  از وسائل بخوانید ، جلد سیزدهم وسائل چاپ  ،    13متن روایت را بخواند از جلد  

 اول نه شاید حدیث اول نباشد ، حدیث دوم . باب اول هست اما حدیثش الان یادم رفت بفرمایید آقا  

 یابة  ده عن علاء بن سحضار : وباسنا یکی از 

العلاء بن  باسناده عن  گردد به شیخ صدوق  لی عرض کردم اسناده ضمیر برمی آیت الله مددی : عرض کردم دیروز یک توضیح اجما

یخی  آن وقت یک در آخر کتاب  اش را هم گفتیم آنچه که الان در کتاب فقیه وجود دارد روی عن العلاء  سیابة عرض کردیم این دیگر شرح تار

یق یق دیگر اخیرا این  ء نوشته این مطلب مشهور شد که ما اگر روی هم بگوید برگردیم به مشیخش را به علادر مشیخه طر عرض  را  ه به طر

یخش را گفتم   . کردم تار

یابی سند یخش هم قرن هشتم توسط علامه ما قبل از ایشان ن از وقتی که احادیث فقیه ارز یم اولین کی شد تار سی که آمد گفت مثلا  دار

یق صحیح ، رو ی الحسن عرض کردیم کرارا مرارا علامه موثق و ضعیف را نیاورده الا بعضی  ی الصدوق ف، روی الصدوق فی الصحیح  طر

کند و عرض  حسن عمل می ایشان به صحیح و  کند ،  ة و الا ایشان به موثق عمل نمی ظلبوده حدیث روایت عمر بن حنور  مشهچون    وقتها 

یاد  کنند و هلم جر مل می ند به موثق و صحیح ع کنمی عمل نبه حسن  هم باز کردیم مثل آقای خوئی   ی اختلافات علما در این باره خیلی ز

 کشد .  حالا اگر بخواهیم خیلی طول می است 

راد اسناد شیخ صدوق  کنم ، پس بنابراین مدیگر تکرار نمی  سابقا عرض کردم شرحی دارد چون   یکمبنای علامه این است آن هم  رضغ

یبا می هم به علاء بن سیابة صحیح است اضافه   تا علاء بن سیابة اسناد شیخ صدوق ء  علاء نه علاشود گفت خود سند تا  ی بر صحت تقر

 ماد است.  اجلاء اصحاب هم هستند بزرگان اصحاب هستند ، اجلاء هستند و بسیار قابل اعت

بول نکرده چون  ه ندیدم من شاید علامه قا در کتب علامکنند، چون این روایت ر اینکه احتیاط می   قبول نکرده باشد با البته احتمالا علامه  

یق ابان نقل می از علا  است .  کرده یف عض تین نیست، ابان را کند، ابان بن عثمان ، علامه راجع به ابان خوشبء بن سیابة در این طر
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یم در معالمی که چاپ شده میخیلی هم   هید ثانی راجع به  حوم ش ی مر گوید سالت ابعجیب است در یک جا دارد در معالم هم دار

شان نسبت داده  ی مذاهب فاسده به ای فطحی بوده همه دفعه گفت واقفی بوده یک دفعه گفته  علامه و این یک دفعه گفته ناووسی بود یک  

سی  ی به نام ناوو ثابت نیست مذهب  صلا سی که اشده عرض کردیم ابان بن عثمان جزو اجلاء اصحاب است هیچ یک از این مذاهب هم ناوو 

 طحیه چه بوده است .  ف داشته باشیم واقفی وفطحی چرا فطحی هم توضیح دادیم هنوز هم ما نفهمیدیم حقیقت مذهب 

های خاص خودشان را داشتند اما اینکه حقیقت این مذهب ، چون عبدالله افطح هفتاد روز بعد از امام صادق زنده بود بعد چه  میراث

یا حضرت جواد داشتند مذهب فطحی انصافا مذهب واضحی نیست افرادی هم که  عفر  ج ضا یا موسی بن  کار کردم چه برخوردی با امام ر 

یاد نیستند رکنشان همان بنو فضال یاد نیستند  در این مذهب هستند ز اما مذهب واقفی چرا مذهب معین و مشخصی است و هم  ند و الا ز

که ما این توضیحات را عرض  دارند    ا فقه معین دارند و هم اصول معین یعنی تفکرات خودشان را دارند مکتب فقهی خاص خودشان ر 

 کردیم. 

ه کان من  ی مرحوم علامه بودة نسخه دسیمن القا  نند در کتاب کشی بوده کاگویبن عثمان شیعه است و می علی ای کیف ما کان ابان  

همان صحیحش قادسیه است و ایشان از اجلاء اصحاب است و عرض کردیم یک مزیت  حال  داده به هر  شان را ناووسی قرار  ة ای الناووسی

کرده است یکی از نکات مهم در زندگی ایشان هر  ان بن عثمان چون ایشان اصالتا کوفی بوده و به بصره هم تجارت می رحوم اب بسیار بسیار م

خوانیم که ثقة  سند را به عنوان سند نمیحلقات وصل چون ما عرض کردیم   میراث کوفه هم میراث بصره یکی ازرا جمع کرده هم  دو میراث 

یخ نگاه می ثق  . باطش درست باشد  درست باشد ارت و باید کنیم ة به عنوان تار

از  مثلا همی  احمد  است از  سعد  دان  شاگر از  ایشان  پدرش نقل کرده که واضح است از سعد بن عبدالله که  ن سند را مرحوم صدوق 

ح است احمد اشعری  شاء گرفته که این هم کاملا واضحمد اشعری از و اشعری که ایشان کاملا واضح است در قم از ایشان گرفته است ا

ی  ی معروف که درباره روشن است ، روشن شد ؟ تا ابان کاملا قصه  یخش ید رفتم کوفه نزد وشاء کتاب ابان عن ابان یعنی تمام اینها تار گو می 

خواهم بخوانم یا سماع باشد  داد به من گفت می تاب ابان را بده  قصه راجع به ابان است دیگر که به وشاء گفتم کهمین است    است احمد  

م گفت حالا اشکال  بر بح بیا گفتم نه پس من کتاب را نمی گفت حالا وقت شب است صخوانم  م یا من می کنگفت تو بخوان من گوش می 

رفقا خیال کنند که من کتاب را از تو شنیدم از من نقل بکنند  که هستم و  جایی  ترسم من کتاب را با خودم ببرم آن شب است گفتم می ندارد  

العاده که یک  د این دقت فوق  ها نداشتنیادی را خیلی عرض کردیم این دقت به این ز   م یا سماع یا قرائتگیر بعد من تا نشنوم کتاب را نمی 

 ب را بدون قرائت و سماع بگیرد.  شب کتا
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یخی از نظر ج ان کتاب ابان است اآن کتاب هم یخی صدور  د ما از  افیایی مراغر سم ابان هم اینجا هست ، یعنی این روایت از نظر تار تار

ت بعد از احمد سعد بن عبدالله  ه اسشاء هم در کوفه است احمد این را از کوفه به قم آورد در کوفه است ابان هم در کوفه هست و روایت  

 گویم برای اینکه ملکه بشود.  نی روایت این را من می در قم است پدر صدوق هم در قم است صدوق هم ، یع

یخی و هم هم حالت  است .بله  سند قوی  ی امی ، لذا خیلبههیچ نحو ا کاملا واضح است کاملا روشن است  رافیایی اش حالت جغتار

چون توضیح واضحی ندارد و چون کتاب ندارد نجاشی به ایشان کتاب نسبت نداده  خود علاء بن سیابة دیروز این توضیح را عرض کردم  

ن ترتیبی  اصلش روایت شفهی بوده شنیده و به مرحوم ابان گفته ایشان ضبط کرده و بعد هم به ایاست احتمالا روایتش شفهی بوده است . 

یم لکن این  که عرض کردم به قم رسیده از قم هم به صدوق رسیده از صدوق هم به ما رسید یاد ندار ه انصافا این جور روایات ما خیلی ز

یخ و جغرافیای حدیث کار بکنند خیلی خبرویت پیدا می  روایت . کند علی ای این هم راجع به  منشاء این هست که آقایان روی تار

صحیح الی  گویند الگوید اصطلاح این جور می هید ثانی می روشنی ندارد مرحوم شعرض کردیم چون خود علاء بن سیابة توثیق    لذاو  

، فعلا این حدیث چون علاء بن  عن علاء بن سیابة    الصحیح   د ء بن سیابة توثیق داشته باش ، الصحیح الی ، اگر خود علاعلاء بن سیابة  

یحی ندارد این حدیث را می  یق صدوق الصحیح الی سیابة توثیق صر  العلاء بن سیابة  شود گفت الصحیح در طر

 کند ؟  کند تصحیح نمییق مشایخی درست نمی یکی از حضار : طر 

یق مشایخ    می هج مشایخی که این حقیر سرا پا تقصیر اضافه کردمنرا کار ندارد آن  استاد است تمام سند رای فقط بی آیت الله مددی : طر

 وجه نشده است این اصطلاح از بنده است شی هم دارد اما تن در بین قدما بود نجاالبته ای

 یکی از حضار : احمد اشعری پذیرفته این روایت را آورده است 

 ش هم پذیرفته است در ی : بله پآیت الله مدد

 کند سند را  : خوب تصحیح نمی یکی از حضار  

بکنیم دیگر ، اگر  امل  یعنی ت  دگوی؟ وقتی که خودش دارد روی می گفته خوب چکارش کنیم  است اما روی  را درست  چ:  آیت الله مددی  

، من دیروز هم شرحش دادم  یخه  گردیم به مشگوید برمی گوید روی ، عرض کردیم علامه می ی می همین طور است اما وقتردیم به مشخیه  برگ

ین ما می هشتم تا زمان ما تا مع حالا گفتیم از قرن  تا  د چند بار  خواهدیگر نمی  گردیم به مشیخه  کند ، برمیگویند فرقی بین روا و روی نمی اصر

وا و روی دلیلش هم  کند ر قی نمی د که فر فرمودنایشان می  مرحوم آقای خوئی کرارا از ایشان شنیدم نه یک بار یم خود من در درس  عرض کرد
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روا علاء یا  اعم است عن العلاء  فیه  العلاء بن سیابة این ما کان ن عان فیه ک گوید در مشیخه این طور گفته و ماعرض کردم چون ایشان می 

 . دم  دیروز توضیح دادم عرض کر این بود . حرف مرحوم آقای خوئی ، ف ایشان ر حلاء ععن روی  

یعنی ضعیف است این را قبول نکردیم حرف آقای خوئی  روی فت نه اگر گای هم شنیدم نقل کردند برای من که گفته عده و عرض کردم 

قرن هشتم تا الان  شود از را هم قبول نکردیم عرض کردم اصل این مطلب از علامه است یعنی از زمان علامه تا الان که حدود هفت قرن می 

ند ممکن است علماء توجه نداشتند مثل صاحب جواهر معلوم نیست  نداشت  جهو فرقی نگذاشتند حالا تء  ثین فقهاآقایانی که آمدند محد

یح کردند مثل آقای خوئی جه هم داشتند باشند ، اما آنهایی که تو  توجه داشته یح کردند فرق نمی تصر  کند.  تصر

کرده این نکته را در وسائل این کار را  حادیث ابتداءا این بود مثلا در اینجا مراعات نلذا عرض کردیم یکی از مزایای کتاب جامع الا   و

نکته را در جامع  د که اینجا روی است یا اینجا روا است این  نویسباسناده عن علاء در جامع الاحادیث می گوید شیخ الصدوق  رده می نک

 . دیث دارد  الاحا

 هست ؟  و روا فرقی یکی از حضار : در اصل صدور بین روی 

که هر دو یک  خوئی فرمودند  عنی روایت شده روا یعنی خود ایشان ، انصاف قصه این مطلبی که آقای  طبعا ، روی ییت الله مددی :  آ

متصل هستم به علاء آن جا روا علاء اما   که منما کان فیه عن العلاء یعنی آن گوید معناست انصافا که خلاف ظاهر است ظاهرا وقتی می 

 وقتی که گفت روی عن علاء یعنی مستقیم از علاء نقل نکرده از کسی دیگری نقل کرده است روی ظاهرش این طور است .  

ضعیف  روی  آقایان نشنیدم قائلند به اینکه  عرض کردم بعضی از  را هم که    عیف فرمودند روشن نیست تض ئی  این مبحثی که آقای خو 

جه گفته جمیع روایات مورد  لکن چون صدوق در دیباست است روی خودش فی نفسه علامت ضعف است  است این هم روشن نیست در 

 فتوای من است قبول کرده صدوق به لحاظ صدوق قبول کرده است .  

گوید این خبر  یحاتش را عرض کردیم می به صحیح توضبول را  کند قو عرض کردیم قبول صدوق را گاه گاهی خود صدوق تعبیر می 

عرض کردیم  گوید خبر صحیح ،  صحیح نیست کلا می صلا  سندش سنی است االبته بعضی وقتها  صحیح است با اینکه صحیح هم نیست  

یخ قم، یک حدیث نزد  ی از مشاقرائن بسیار بسیار بسیار مهم در نزد صدوق فرهنگ حدیثی شیعن و یکی از  لحاظ مجموع قرائ صحیح به  

 . صدوق خیلی ارزش دارد یخ قم جا افتاده باشد این نزد مرحوم مشا
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ا شد  حاتش را کرارا عرض کردم توسط شیخ طوسی اول جدتوضیعرض کردیم این فرهنگ اصولا در شیعه جایگاه خاص خودش را دارد  

یبا فقه  و توسط علامه بحث حجیت تقویت شد از زمان علامه به بعد آن که حاکم  حجیت آمد   یبا حجیت است بیشتر  بر تقر شیعه است تقر

 کنیم .  ت اینها را عرض کردیم دیگر تکرار نمی یحا ی داشت توضنه تلقی به قبول که سید مرتض  نه فرهنگ و

یاد توضیح می خوانیم یکی را که میحدیث می کیف ما کان این من یک سند را چون در مکاسب ما کم    و دهیم که برای جاهای  بینیم ز

ئولیتش هم با  عرض کردم کرارا مرارا مسمبانی درست نیست آن که خود من  افش این است که این  انص   پس برای آقایان نافع باشد  دیگر هم  

یک : اگر گفت روی اولا ممکن است بیشتر به این باشد که از آن سندی که در مشیخه گفته  این است  ی خود من است به آن رسیدم  عهده 

کند اشاره به این  شان اگر روی میروی برای اشعار به این باشد و بیشتر عرض کردیم ایقل کرده لکن قبول کرده  نقل نکرده از مصدر دیگر ن

 را به این معنا .  م تعبیر روی خواهد اشاره بکند که مشایخ شاید در قم قبول نکردند لکن من قبول دار ت و می هسکند که چنین روایتی می 

خودش فقیه است  ا کنم ، یکی اینکه مشایخ این را قبول نکردند ، لکن خود من ظاهر یخه گفتم نقل نمی یکی اینکه با آن سندی که در مش

ثق الناس فی الحدیث و  یرشان به تعبیر نجاشی او ی این مطلب الان شاهد دارد اولا مشایخ قم که از مشاهو هر دودیگر خود من قبول کردم  

ابن  اثبتهم فیه کلینی است کلینی این حدیث را نیاورده است کلا ، شاید نظر مبارک ایشان به این باشد و حتی نظر ایشان به این باشد که حتی  

 است .    دست ایشان بیشتر تابع ابن الولیید استاد ایشان نیاورده االول

ی قم  سال قبل در همین حوزه صد ر بزرگ قم در هزار و ابن الولید نقاد بسیار بزرگی است در قم یعنی انصافا یکی از حدیث شناسان بسیا

یح می که الان در خدمت شما هستیم مرحوم ابن الولید   کند که من تابع ایشان هستم هر  است که شیخ صدوق تابع ایشان است ، اصلا تصر

ای است انصافا از ایشان  وق العاده ید مرد فکنم و انصافا هم حقش همین طور است ابن الولتصحیح نمی کرده من هم  چه ایشان تصحیح ن 

 کند .  دگی ایشان می فوق العادلالت بر کم به ما رسیده لکن همان کم خیلی 

یم که حدلان در قمی علی ای حال به احتمال بسیار قوی حدیث در قم مقبول نبوده است، چون ا  یث را نقل  ها ما مرحوم کلینی را دار

یم که حدیث را نقل کرده لکن در   ات شاذ و نادر  کتاب برای روایکتاب نوادر المصنفین که  نکرده مرحوم محمد بن علی بن محبوب را دار

 است .  

 تا کتاب دارد . این آقا چند  د چون تاد این شواهد این که از کتاب نوادر است را نفرمودییکی از حضار : اس
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نوادره ظاهرا در  این است در مشیخه در تهذیب دارد که بیا تعبیرش  حالا  ظاهرا  رحوم شیخ طوسی  مالله مددی : بله چرا ، چون  یت  آ

یقی هم که ایشان به محمد محمد بن علی بن محبوب وما کان فیه عن ین کتبه ندارد ه تفصیلی ما بمشیخ ، این جلد ده تهذیب  البته یک طر

یقش به محمد بن علی بن محبوب یک ضعفی هم دارد .  ید ضعف هم دارد سندش آمشیخه را نگاه کنید به نظرم می  یعنی طر

یم این در کتاب می نکته عمده  یح می ای که دار  کند محمد بن علی بن محبوب  رحوم شیخ است تهذیب از محمد بن علی ، تصر

 بیدالله  حسین بن عوب فقد اخبره به  : ما ذکرت فی هذا الکتاب عن محمد بن علی بن محبر  یکی از حضا

 آیت الله مددی : ابن غضائری پدر بله  

 یکی از حضار : احمد بن محمد بن یحیی  العطار  

 : این احمد مشکل دارد .  آیت الله مددی 

 حمد بن یحیی عن محمد بن علی بن محبوب  یکی از حضار : عن ابیه م 

کنند، این هم یک شرح حالی در  هستند که این را قبول نمی ای قای خوئی اینها عده آیت الله مددی : این احمد مشکل دارد. یعنی مثل آ 

در است ایشان  یار جلیل القیحیی العطار ابو جعفر بسبسیار بزرگ است محمد بن  در روایات ما دارد پدر ایشان جزو مشایخ  کتب ما دارد  

 ای است که توثیقی ندارد .  ه دآقازا 

یگر را نقل  های دگاه گاهی ایشان کتاب  د العالم نصف العالم ،ولک چیزی  ی باز آن وقت ایشان مثل ایشان اگر کتاب پدرش را نقل بکند 

ایشان و برخوردی که با ایشان شده این  شود شرح حال  آن جا ها بیشتر می سعد بن عبدالله این مشکل باز    مثلا فرض کنید کتاب کند،  می 

از زمان علامه در قرن  های سندی  احتیاج به بحث دارد عرض کردیم ما از قرن دهم شهید ثانی اولین کسی است که در شیعه چون بحث

اش  یکی خواهند  باشند اینها توثیق نمی متنبه این نکته شدند آمدند گفتند اگر مشایخ حدیث باشند اجازه  هشتم شروع شد مرحوم شهید ثانی  

 مد است روشن شد ؟  همین اح

وثیق  ة ، اجل شانا هستند این مشایخ اجازه مستغنی از تگوییم ثقنمی از همان زمان گفتند اینها اجل شانا مثل مراجع راجع به مراجع  

یخ شیعه است   ای هم این را قبول  اما در بین شیعه ایشان اول متنبه شد لذا هم عده   این در بین اهل سنت بود تازگی نداشتهستند این در تار

 خت اجازه تاثیر ندارد. هم مثل آقای خوئی اخیرا قبول نکردند که شیخو ای ردند مثل همین مرحوم مامقانی قدس الله نفسه عده ک
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یق محمد بن علی بن محبوب و اما اینکه  غرض این ک کتاب مرحوم شیخ این را اصلا ، اینکه در تهذیب هست اما  ه عرض کردم در طر

یم اما به هر حال چون محمد بن  این که مرحوم شیخ صدوق از این کتاب ایشان گرفته یا کتاب دیگر ب  له الان ما شاهد قوی در دست ندار

 ز مشایخ قم است ظاهرا نزد مشایخ تلقی به قبول نشده است.  اهم ی بعدی هم کلینی علی بن محبوب از مشایخ قم است با یک واسطه 

شود اما احتمال  ضعیف است این یک مطلب است یک دفعه تلقی به قبول نمی شود  حدیث رد می یک  دقت کنید دو تا مطلب یکی اینکه  

باطل بود لا یکتب حدیث  اگر  تامل مثلا اما  یا یکتب و یگفتند یکتب حدیث ولا یحتج به ،  دهند ، این را اهل سنت این طور می صحت می 

فهمیدیم خیلی غلط  یم بعد که  پاره کردیم مثلا چند هزار حدیث از این آقا نوشتاگر از آن باطل بود گفت حرقناه اصلا سوزاندیم یا خرقناه  

یم دقت می   کردید ؟قت د  خرقناه .   د اصلا آنها را پاره کردیمدار   کنید ؟  این را ما دار

 ید توجیه بشود .  تی است که شاذ است باز هم رد نکردند گفتند شاروایاگوییم نوادر یعنی پس مراد این که ما می 

 این شاهدش است   یکی از حضار : بعد عملکرد خود

 ه است .  نکرد نیاوردل ها خود کلینی هم عم: یت الله مددی آ

 کردند  : نقل به معنا می   کی از حضاری

کردند به معنا به این چیزها  ز مصدر نقل می ، نه نقل به معنا به این ها ، چون اشود  ربوط نمی آیت الله مددی : نقل به معنا به این ها م 

یاد دارند چون  ار شد دیگر  نیست اگر نقل به معنا باشد همان راوی اول مثلا وقتی نوشت  نقل به معنا نبوده است. این نقل به معنا را اهل سنت ز

ها هم  ، کتابت دیگر نقل به معنا ندارد بعضی است بعد دیگر کتابت است  شفاهی    ی اولشان شفاهی است ما غالبا طبقهآن ها چند طبقه

یخ  طبقه ختلاف حدیث ما با اهل  وارد ام  تش را عرض کردیم که یکی ازتوضیحاتحدیث  ی اول کتابت است این ها را مفصلا در باب تار

بث علمک فی  ت حدیث اکتب و  یث اهل سنت همین است این کتابیعه هم بر حدحدیث شدرت  وارد ق م  سنت هم همین است یکی از

 دیم . یم شرح بدهیم دیگر به حد کافی خارج شخواهصالت دادن به حدیث شیعه حالا ب خیلی تاثیر گذار بوده در االناس 

 . پس بنابراین این حدیث الان انصافا یک شواهدی دارد که با آن به عنوان یک خبر نادر و شاذ برخورد شده است 

 .    ی به کتب داشته ولی اجازه نداده استدسترسشت ابن الولید هم این خبر را اجازه بدهد  امکان دایکی از حضار : 

 ده ظاهرش که از سعد بن عبدالله نقل  اجازه ندا دی : یت الله مد آ

 سعد  گوید ابی عن هم صدوق می و لذا 

 توانست می ن الولید هم شاگرد سعد است دیگر  یعنی اب: از حضار    یکی
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گوید ابی و ابن الولید عن سعد اینجا ابن الولید را نیاورده است فقط  ها هم می لی جابله او هم شاگرد سعد است ، خیآیت الله مددی : 

 سعد .  

یق نقل کرده باشد  اصلا معلوم نیست اکنم، البته اینجا  ن فکر می لذا م اده خواندیم  اسن ب این که  آن وقت این حدیث این از راه  ز این طر

گویند  دویست سیصد سال می کردیم    عرض اصطلاحا  ایخند از اجلاء  علاء این اسناد تا خود علاء صحیح است بلکه همه از مش باسناده عن  

یفه باشند این  ثقه بودن جزو اجلاء طای بر  باشند اضافهند هم اجلاء  قات باشصحیح اعلائی مرادشان این است هم ثئی ،  صحیح اعلا

علاء این طور است علاء توثیق ندارد بخوانید آقا حالا سند دومش را هم بخوانید و رواه الشیخ این چون دنبال بحث سند هستیم  حدیث تا  

 گوید ورواه الشیخ  ی آخر خبر م آورد ز اینکه خبر را می تکمیلش کنیم بعد ا

 علی بن محبوب  یکی از حضار : ورواه الشیخ باسناده عن محمد بن 

 ن محبوب را آورده ایشان  محمد بن علی بب  ینید کتادی : ببآیت الله مد 

 لخشاب  یکی از حضار : عن الحسن بن موسی ا

خشاب از مشایخ  وسی ال، حسن بن ممحبوب از مشایخ قم است ایشان هم به کوفه رفته است  محمد بن علی بن آیت الله مددی : این 

ند این هم  موسی عرض کردم این منهج مشایخی که ایشان فرمودن  بشود و حسن  ، ایشان تا اینجا اولش قمی است بعد کوفی می فه است  کو 

وخت  کردند خود عنوان شیخینها اگر حدیثی را نقل می از مشایخ حدیث است اصیلا به خاطر اینکه ایشان  اینجا انطباق دارد اجمالا نه تف 

جا  که نقل آنها کافی باشد، این را من توضیح دادم راجع به خود خشاب هم توضیحات دادم که این کرد این جزو مشایخ طراز اول کفایت می 

 بفرمایید  کنیم دیگر تکرار نمی 

 حضار : عن علی بن حسان   یکی از

یشی است به حساب از خاندان امام صادق  له مددی : علی بن حساآیت ال یش است، قر یم که اهل قر ن ، ما یک علی بن حسان دار

غالبا عن عمه  ن علی بن حسان  باشد ایشان ثقه است . آواثقی  ن باید  او باشد ، علی بن حسات  ضعیف است اما این بعید اس  است ایشان

 بفرمایید  تماد است قی باشد که قابل اعکند، اینجا چون عن عمه نیست به احتمال بسیار قوی این واثنقل می 

 یکی از حضار : عن علی بن عقبة 
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ت،  صاحب کتاب اساست ، دو مرتبه توثیق کرده ایشان ة گفته ثقة ثقی بن عقبة بن خالد این را نجاشی هم دو مرتبه علدی :  یت الله مد آ

نه البته مثل ابن    اجلاء استش از  ابن خشاب خودپس  دام کتاب است ،  داند که این از ک انسان دیگر نمی اینها که صاحب کتاب شدند  

 ابی الخطاب یا ابن ابی عمیر اما جزو اجلاء است در کوفه . حسین مثل محمد بن  الولید نه 

یخش نزد ما روشن نیست ، ببینید ممکن است بگوییم  اما ببینید ما   بگوییم ثقات اما  همه ثقات این نکته این است همه را  خیلی تار

یخش روشن نیست، آ یخ، گفتیم ثقرا چه گفتیم  روایت    نتار ش روشن بود ، چرا چون اینها را ما در فهارس به این ترتیب ، مثلا کتاب  ات تار

 ، علی بن عقبة را نقل کرده است .   علی بن حسان را مثلا فرض کنید خشاب نقل کرده یا علی بن حسان کتاب عقبة بن خالد 

یاد نیست آقایان   لذا عرض کردیم این راهی را که بنده عرض کردم که اسمش را فهرستی گذاشتیم این انطباقش فعلا در احادیث ما ز

کنند، در  ین طوری حساب می ثقه اثقه این جوری است ، این ثقه این یشتر است در بحث رجالی این بحث رجالی رفتند چون آن انطباقش ب

یخیی شواهد می بحث فهرستی چون مجموعه  یقی را که صدوق داشت  هم    آید شواهد تار خیلی  الان برای شما روشن شد کاملا آن طر

یقش واضح بود  ح بود  ضاو  یخش واضح جغرافیایش همهطر فقط واضح  اش صاف بود یعنی کاملا واضح بود این یکی واضح نیست،  تار

 توانیم دقیقا در اینجا ترسیم بکنیم . نمی اب او گرفته او از کدام کتاب گرفته اینها را ما الان ت هست که به کوفه آمده اما از ک

گوییم  گاهی هم می م ضعیف است ،  یا لکن فهرستیا روشن نیست نه اینکه بگویی و لذا ممکن است به حدیث بگوییم صحیح است رجال

نقل کردند و لکن چون  فهرستیا ضعیف است ، الان به لحاظ فهرستی این برای ما روشن نیست، ممکن است حتی حدیثش شفاهی باشد  

چطور رسیده این را الان  کدام نسخه  دام کتاب  تاب باشد اما ککرده و اینها صاحب کتاب هستند عادتا باید از کشیعه عادتا از کتاب نقل می 

 کنیم. ها اشاره می هرستی و رجالی را بگویید ما در خلال بحثگویند آقا فرق بین ف میتوانیم بگوییم چون به ما  نمی

یق صدوق به علاء واضح  فهر قات هستند تا علاء خود علاء نه ، اما به لحاظ  رجالی امر این حدیث واضح است ثبه لحاظ   ستی طر

توانیم تشخیص  آنجا میما  اخیص کتاب و مصدر و نسخه را بدهیم  توانیم دقیقا تشاست این سندی که اینجا هست واضح نیست . چون نمی

نوادر محمد بن علی بن محبوب است و نوادر را هم عرض کردیم شواهد ما  ای که به ما رسیده  بدهیم و مخصوصا چون این کتاب در نسخه 

گیرم از مشایخ هم نشنیدیم  ده می ش را به عهم مسئولیتکردیم جایی نوشته نشده است خود  که ما عرض مطالبی    ن ایخیلی از گویم  چون می 

یم روایات   ده است .  ذ و نادر را جمع کر اش  ظاهرا کتاب نوادر محمد بن علی بن محبوب با شواهدی که ما دار



      الله(سید احمد مددی الموسوی )حفظه حاج  استاد  دروس خارج فقه حضرت آیت الله   متن کامل مطابق با صوت

 21/09/1402 -    12/12/2023-  شنبهسهبیع                                                                                                              - خارج فقه     :موضوع

 11 صفحه                                                                                                                                                                   40:  جلسه

         ........................................................................ 

یبا اینجا در  دن بعد از هزار و  کند که یک مطلب شاذ و نادری است ما هم که الایعنی خود ایشان دارد اشاره می خدمت  ویست سال تقر

یم می   ما سال ویست توانیم بدهیم بعد از هزار و دخیص درستی نمی تش گوییم انصافا شاذ است انصافا گوییم، می شما نشستیم همین را دار

 دهیم . ی از این نمی هم حرفمان این است که تشخیص درست

یق اشکار دارد ؟ یکی از حضار    وم است ؟  مذم: طر

ی مشهور است کتاب  قبة بن خالد است نسخهی کتاب عمثلا نسخه خودش یعنی به لحاظ اینکه  ش که جای  ذمومآیت الله مددی : م

دارد که آن هم به حساب صاحب کتاب  موسی بن اکیل نمیری  ،  ی اوست یا فرض کنید بعد از علی بن حسان  علی بن حسان است که نسخه 

ی مشهور است غیر مشهور است این ها را انصافا  ست نسخه ی او با آن نسخه ااست تشخیص اینکه از آن کتاب است از این است نسخه

حمد اشعری عن الوشاء عن  آنجا هست اماء  فتم کتاب ابان را بده تمام آن اسگوید رفتم در کوفه به وشاء گاما در آنجا احمد اشعری می 

 ابان آن خیلی واضح است .  

دارد هم از کوفه اینجا از کوفه  صه را عرض کردم کند آن هم واضح است چون ابان این خصیخیلی جاها هم ابان از روات بصره نقل می 

 علاء بن سیابة ، هم از بصره .  نقل کرده 

امام  د نزد  گویفاهی بوده می به او نسبت ندادند به احتمال قوی روایتش شدر فهارس کتاب  از آن طرف هم چون علاء بن سیابة لا اقل  

صادق بودم چنین مطلبی مطرح شد امام چنین فرمودند. این بعدی نوشته یا ابان نوشته یا موسی بن اکیل ، اینها ضبطش کردند ببینید آقا  

کادمیک که الان مطرح است  وق العاده موثر است یعنی در س رزشیابی حدیث فاین مسائل خیال نکنید مسائل کمی است اینها در ا  طح آ

یفت که در بین آن  ای بود این  ن یک جلسهکرد ارتباط داشت گفت در لندم شاید سه چهار ماه پیش این پسر ما نقل می عرض کرد رابرت گر

ای بوده  در یک جلسه مرتبه ، علی ای حال گفت  قم یک  ت نزد ما هم آمده  اسمرد خوش نفسی  مستشرقین به شیعه شناسی معروف است  

احادیث شیعه صحیح نیست چون مرحوم کلینی خدمت امام عسکری نرسیده  خواسته بکند گفته بود این  یک نفری که اشکال می مثلا  

یب بود ایشان مرسل است  احادیث  ال . ر ح هبه . حالا اشکالش هم خیلی عجیب و غر

یفت     معروف ت  خشا با    ام اولگوییم من هم عقیده که شما می حالا مثلا، گفت این مطلبی    بدون اینکه  خودش جواب دادگفت رابرت گر

یه ن   شاختن  ت، آخر آاطل اسها بی احادیث اسلامی ام این بود که کلیه ، شاخت عقیده از مستشرقین  است   ی احادیث  لیه اش این است کظر

یهاسلامی  نابع داشته احادیث شیعه غیر از  مام این بود اما اخیرا به این نتیجه رسیدم شیعه م این بود عقیده اها باطل است ، گفت من هم نظر
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، شیعه  صحبت هم کردیم ، این همان مبناستما ، با هم بنای فهرستی است که هاست این خیلی است خوب این همان ملامی احادیث اس

یابار  در ثبوت منابع خیلی منابع داشته است. این   گذارد.  اثیر می گذارد ، ارزش حدیث ت ی حدیث تاثیر می ز

جا در این  کنند، توضیحات مفصلی آنولایت فقیه و تعارض نقل می له که در باب  ما یک شرح مفصلی در همین حدیث عمر بن حنظ 

ضعفها بعمل الاصحاب  اصلا چرا نگفتند المنجبر  قبوله ،  فتند مگجهت دادیم که این مثلا چطوری نوشته شده چطور مشهور شده چرا به آن  

یابی این طوری قبل از اینکه دیگران بخواهند  گفتند مقبول ة این توضیحات را در آنجا عرض کردیم که چرا این اصطلاحات پیدا شد این ارز

 کنید ؟  دقت می اصلا .  کنیم که آنها خبر هم ندارند ی می مان مناقشه کنیم گاهی ما مناقشاتدبا خو  نشینیم ب قشه کنند ما خودمانمنابه ما 

هاست ، چون احادیث شیعه منابع داشته دقت کنید تعبیر آن منابع داشته  میلا احادیث شیعه غیر از احادیث اسد نه من فهمیدم  گویمی 

 است.  

 گویم  گویم شیعه را من نمی سنت را من می ل : شاخت گفته اهر  یکی از حضا

 گوید  احادیث را مییدم اما شاخت را ندمن الان عبارت یث ، احادآیت الله مددی : شاخت ظاهرا 

 اهل سنت است مورد  گویم در  یکی از حضار : شاخت شیعه را استثناء کرده گفته من هر چه می 

دیثی که در بین  احا گویند  دم که می ت را چون ندیدم دی شاخت عبارت شاخآیت الله مددی : کار نکرده او ، آن که من دیدم از غیر از  

گویم پسر من نقل  ندیدم اما این را می  بیاورم اما شاخت را عبارتش را خواهم دم اسم نمیعلمای اسلام است همه اش باطل است اصلا دی 

حادیث  گفت نه ان این آمد دفاع کرد  دیروز در لندلفن کرده گویا به پسرم گفت همین  گفت همین دیروز یعنی کسی از آن جا بوده ت کرد می می 

سا این بود که احادیث را یک  م که ما کارمان اساگویاست می کنم و این را من چند بار سابقا هم گفتم چند سال  شیعه را من استثناء می 

کا که بتواند ارزش علمی در معیارهای  تحلیلی بکنیم یک بررسی بکنیم   ی است  ی مثبتیک نقطهاین خودش  دمیک امروز پیدا بکند خوب  آ

یق  گوییم مثلا طبق نظر علامه این از همدیگر و این اگر ما بتوانیم اثبات بکنیم مثلا اینجا خود ما می  یق صدوق است و آن طر واضح  ان طر

یقش نیست .  است طبق نظر ما نه فهرستی   اش مشکل شده است از طر

،  به آن برسند گفتیم برسند ما قبل از اینکه آنهاند و به آن رسی کنر ها بعد از دویست سال مثلا بعضی از غربی خوب این را ممکن است ب 

لان این  تی است به نظر ما نه مشکل سندی اشکل فهرسمطلب را خودمان توضیح دادیم که انصافا این حدیث مشکل دارد. لکن مشکل م 

ی حجیت تعبدی به لحاظ حجیت همه ثقه اند دیگر اولش تا آخرش  اب شیخ طوسی این به لحاظ حجیت یعنسندی را که خواندیم برای کت

یت اصولا از زمان شیخ طوسی شروع شد و در زمان علامه در قرن هشتم این دیگر تقویت شد  حجثقاتند و لذا بنده کرارا عرض کردم مبنای 
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ئی که خیلی روی  قای خو ایگاه دارد مثل آ ای که ما هستیم خیلی جضیح کارش را هم دادیم از زمان علامه تا این لحظهرویش شد تو و کار  

کنند اینها دیدگاهشان دیدگاه حجیت است، روی  کنند این هایی که روی سند کار می ی که الان روی سند کار می کند، آقایان سند کار می 

صحیح  ء  های ما حدیث تا علارجالی که الان متعارف است در حوزهاه کنیم و  رد پس اگر به لحاظ حجیت نگ دیدگاه حجیت خیلی جایگاه دا

 طوسی .یق شیخ طر حتی است 

توانیم  گذارد نوادر المصنفین یعین من احادیث شاذ را جمع کردم دیگر ما از خودمان که نمیاسمش را می لکن وقتی صاحب کتاب  

معنای اینکه باطل باشد . باطل نیست، ممکن  نه به  لکن معنا   چیزی اضافه کنیم، سند به حسب ظاهر درست لکن روایت شاذ ، شاذ به این

حدود آن  جلس چه گذشته دقیقا  حدیث دیگری پیدا بشود تایید بکند که در آن م است    مکنها بیایند ماویل بشود ممکن است بعدی است ت

م مرحوم  یه که در بحث اول شرح دادی عددشتند ، مثل همان رسالهگذانوادر می شان را در یک اصطلاح زمانی مطلب روشن بشود لذا اینها 

گفته  مفید  این را شیخ باب نوادر بیاورند  را در  این بوده است که احادیثی که ضعیف بوده أب علما برگوید د شیخ مفید در آن رساله دارد می

یم مگر اینکه بگوییم رساله است ما الان از گذشتگان چیزی به این وضوح   دیه این مطلب هست  ی عدرسالهدر    ی عددیه غلط استندار

این  آورند معنایش این است که ضعف دارد . دقت فرمودید ؟ ی عددیه این است. که علما اگر در باب نوادر می رساله  یکی از نکات لطیف 

 را دقت بکنید .  

ن توصیفی  نواع   گذاشتند تر شد یعنی بعدها اسم کتاب را دیگر نوادر نمی در ایشان انصافا ضعف دارد بعدها این یک کمی چیز  این نوا

به نظر خود بنده  این   احادیثی بود که قابل کتابت بوده بود که درش  بی کتاگرفت اصول و مصنفات ، مصنفات هم شبیه نوادر بود ، مصنفات  

صنفات در میان  هایش نه اسم این مصنف بود. و عرض کردیم مهایش قابل احتجاج بعضیهم تفسیر شده لکن بعضی چون چند جور دیگر  

یبا از زمان حضرت رضا از قرن دوم شکل گرفت اصول و مصنفات ، تا حدود سال    . چهارصد تا قرن پنجم  شیعه و تقر

را بررسی کرد دیگر بین اصول و مصنفات  دقت کنید ، چون مبنا را برد روی حجیت و سند  بنا را برد روی حجیت  شیخ طوسی چون م

گذارند . الان هم  فرق نمی برند بین اصول و مصنفات  آقای خوئی که سند می خواهم بگویم ؟ الان هم  فرق نگذاشت روشن شد چه می 

یح  ین است با اینکه  نایشان به اب قصد المصنفین این کتاب را مثل مصنفات ننوشتم  کند ولم یکن قصدی  میمرحوم صدوق در اول فقیه تصر

یح می   . کندخوب تصر

 آورده است ؟  نوادر پس چرا باب یکی از حضار : 
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یح  آیت الله مددی :   ی قصد  به اسم باب کرده اشکال ندارد . لکن همان نوادر را هم از مصنفات گرفته است ولم یکن قصد خوب تصر

ها را  لسعد بن ، کتاب رحمة  الوالیه المرجع مثل کتاب  علیه المعول  یه مستخرج من الکتب المشهورة التی  د وجمیع ما ف گویال ، خودش می 

 صنفات  گوید الی غیر ذلک من الاصول و المبرد ، بعد می می اسم  

 ای از دیباجه است ؟  ستثن یعنی نوادر صدوق میکی از حضار : 

یکی دو مورد دیگر هم دارد یک حدیث از سکونی نقل  خواهم بگویم ؟  ست ، دقت کردید چه میا ه مستنثی  آیت الله مددی : از دیباج

 بهذا الحدیث  گوید ولست افتی  و می کند می 

یح نکرده است   آقا آنجا کند یح می یکی از حضار : تصر   به نوادر تصر

یح خودش آیت الله مددی : عنوان باب  در  گوید اگر  می یخ مفید گوید شاگرد ایشان، شمرحوم شیخ مفید دارد می گویم می است . تصر

یم این عبارت را من ندیدم لکن برمی  ی  گردد به همین رسالهباب نوادر آورده است معنایش ضعف دارد . عرض کردم ما از قدما کسی را ندار

این را دقت کنید ما تمام مبانی و  یدیم  دی عددیه  سالههای شیخ مفید ندیدیم در همین ر شرحش را دادم . این مطلب را در کتاب   عددیه که

یر بنا ی  حالا قبول بکنید یا نه آن مرحلهن لغت علم است  دهیم که این الاهایش را می تمام را آدرس نکاتش را    هایش رامطالب را عرض کردم ز

 اول آن چه هست بعد ببینیم چه کار بکنیم دقت فرمودید ؟  بعدی است 

  ی هایی قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه ببینید، که مصنفات کتاب قصدولم یکن  گوید  پس بنابراین روشن شد که این آن وقت می 

انی  فرض کنید خصال صدوق مصنف است . مع که هر چه روایت است درش آوردند حالا عمل بشود یا نشود خیلی واضح است ،  است  

کنند خصال و فقیه را یک جور بررسی  ررسی می را ب دوق خوئی وقتی روایت ص  صنف است . اما آقای ل الشرائع ماست، عل مصنف لاخبار ا

 ند این حجیت است .  کنمی 

آورند آقایان دیگر هم همینطور است آقای خوئی فقط این طور نیست اسم آقای خوئی حالا چون ایشان  یعنی وقت روایت خصال را می

،  زمان شیخ طوسی از چه وقت شروع شد از  کنند، این کار  می سند را خصال را با فقیه یکی بررسی  ند  نکآیند بررسی می افتاده است. وقتی می 

جیت این تفکیک برداشته شد لذا ما بعد از  ن ما بین مصنف و غیر از مصنف قبل از شیخ طوسی بوده یکی از آثار مهم ح این تفکیک کرد

 بینیم ، دقت کردید ؟  اصول و مصنفات نمی  یبینیم کلمه شیخ طوسی دیگر مصنفات نمی



      الله(سید احمد مددی الموسوی )حفظه حاج  استاد  دروس خارج فقه حضرت آیت الله   متن کامل مطابق با صوت
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ین از خصائص ماست و اصولا برخورد با تلقی و عدم  این شناخت حدیث شیعه، البته خوب دقت کنید تعبیر بین اصول و مصنفات ا

تانه مطرح  بخطرح نبود نه اینکه متاسفانه خوشوم حجیت مسفانه بین ما از قرن سمتاتلقی حجیت بین اهل سنت از قرن سوم حجیت راه افتاد  

 آمد زمان علامه هم کامل شد قرن هشتم کامل شد .  ا زمان شیخ طوسی ، زمان شیخ طوسی کم کم حجیت در ما  نبود ت

 سفانه  یکی از حضار : متا

انجام دادند و خیلی هم کار سخت است الان دیگر ما بخواهیم یک  خواهد که این کار سختی را  آیت الله مددی : اینجا متاسفانه می 

ن  ان نبودند آساگر بزرگمطلبی را که هزار سال قبل بوده احیایش بکنیم خوب طبیعتا خیلی سخت است چرا چون بزرگان در وسط هستند ا 

رجالی هستند  ایشان هم خوب صاحب نظرند در رجال انصافا  بود مثلا علامه شهید ثانی مثل مقدس اردبیلی صاحب جواهر دیگران عده 

 .  ایشان نه عده 

صاحب نظر است در رجال علی ای حال  وحید بهبهانی  است در رجال یا مرحوم  یلی صاحب نظر  دبعلی ای حال خود مرحوم مقدس ار 

 خواستیم تمامش کنیم نشد آقا باشد برای فردا دیگر .  لا صاحب جواهر ، علی ای حال این مطلب را کمی خارج شدیم امروز  به خلاف مث

ین   وصلی الله علی محمد و آله الطاهر


